
 بسم الله الرحمن الرحیم

 امراض با جن ۀارتباط معالج

 )ترجمه(

 :شپرس

 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

ها ، جنکنند که با جنیات ارتباط دارندمردم ادعا می دانند؛ از همین جهت برخیجن میامراض را اثر  بعضی ازها، برخی

 د. آیا بین انسان ونآور ها مردم را تحت تسخیر در توسط آن ود نکار بکش هانآ د از نتوانمی د ونآیها در میتحت تسخیر آن

 وجود دارد؟ یماد فزیکی و رابطۀجن 

 :پاسخ

 وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

الله سبحانه وتعالی  نیم.یها را ببتوانیم آنما نمی پنهان است ودید انسان چشم از مغیبات بوده و ۀاز جملجن  –1 

 فرماید:می

 [50 :کهف] ﴾يرَاَكمُْ هُوَ وَقَبِيلهُُ مِنْ حَيْثُ لاَ ترََوْنهَُمْ ﴿

 توانید.ها را دیده نمیکه شما آن، از جاییبینندمی را اش شماو قبیله ابلیس :ترجمه

به  ؛از جمله جن استچون ابلیس  ،بیندجن شما را می، به عبارت دیگر وبیند را میشما  قومش وابلیس درین آیت یعنی 

  دلیل قول الله سبحانه وتعالی:

 [50:کهف] ﴾إِلاَّ إِبْليِسَ كَانَ مِنَ الجِْن  ﴿

 .ابلیس که از جن بود جز [اجراء نمودند و به سجده افتادند همه فرمان الله را] :ترجمه

 فرماید: ها قادر بر وسوسه اند، چنانجه الله سبحانه وتعالی میبا جن این است که آن انسان ۀرابطاصل در  -2

يْطَانُ ﴿   [ 20]اعراف:  ﴾فَوَسْوَسَ لهَُمََ الشَّ

 : سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد. ترجمه

يْطَانُ ﴿ فرماید:چنان میهم و  [120: طه]﴾ فَوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّ



 .: ولی شیطان او را وسوسه کردترجمه 

 باشد.جنس جن مییت شیطان همان ابلیس است که از که درین آ

که انسان شیطان را به اختیار خودش پیروی کند، در مورد مگر این ؛نداردشیطان هیچ تسلط فزیکی جبری بر انسان  –3

 الله متعال می فرماید:

يْطَانُ لمَََّ قُضَِِ الأمَْرُ إنَِّ اللَّهَ وَعَدَكمُْ وَعْدَ ﴿ الْحَق  وَوَعَدْتكُمُْ فَأخَْلفَْتُكمُْ وَمَا كَانَ لَِِ عَليَْكمُْ مِنْ سُلْطَانٍ إلِاَّ وَقَالَ الشَّ

 [13: ابراهیم] ﴾أنَْ دَعَوْتكُمُْ فَاسْتَجَبتْمُْ لِِ 

و چون حکم )قیامت( به پایان رسید )و اهل بهشت از اهل دوزخ جدا شدند( در آن حال شیطان )برای نکوهش : ترجمه

به شما به حق و راستی وعده داد و من به خلاف حقیقت شما را وعده دادم و خلف وعده  اللهو تمسخر کافران( گوید: 

 .اوردم و تنها شما را فراخواندم و شما اجابتم کردیدکردم و بر شما )برای وعده دروغ خود( هیچ حجت و دلیل قاطعی نی

 فرماید:چنان میهم 

 [43: حجر]﴾ إنَِّ عِبَادِي ليَسَْ لَكَ عَليَْهِمْ سُلطَْانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الغَْاوِينَ ﴿

 .مگر كسانى از گمراهان كه تو را پيروى كنند ؛در حقيقت تو را بر بندگان من تسلطى نيست: ترجمه

 : استچنان فرموده وهم

يْطَانِ ﴿  ۚإنَِّهُ ليَسَْ لهَُ سُلطَْانٌ عَلََ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَلََ رَب هِمْ يتََوكََّلُونَ  ۚالرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأتَْ القُْرآْنََ فَاسْتعَِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

اَ سُلطَْانهُُ عَلََ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْْكُِونَ   [100: نحل]﴾ إنََِّّ

اند و بر  هكه ايمان آوردچرا كه او را بر كسانى؛ پناه بر اللهخوانى از شيطان مطرود به پس چون قرآن مى: ترجمه

گيرند و بر را به سرپرستى برمىتسلط او فقط بر كسانى است كه وى ؛ كنند تسلطى نيستپروردگارشان توكل مى

 .ورزند[ شرك مى الله سبحانه وتعالیها به او ]=كه آنكسانى

ما بدان  ،هرگاه نصی یافت گردد ؛استنیاز  اینص ویژه به ،انسان جن بافزیکی  مادی و ۀرابطجهت اثبات هرگونه  -4

ها که این نص در قرآن آن نهی وی بر امر و وسلیمان علیه السلام بر جن حضرت تسلط  :مثال گونۀبه  .آوریمایمان می

  کند:حکایت میاینگونه نمل از سلیمان علیه السلام  ۀبرآن ایمان داریم. الله سبحانه وتعالی در سور  آمده و

قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِن  أنَاَ آتَيِكَ بِهِ قَبلَْ أنَْ تقَُومَ  ۚقَالَ يَا أيَُّهَا المَْلََُ أيَُّكمُْ يَأتْيِنِي بعَِرْشِهَا قَبلَْ أنَْ يَأتْوُنِِ مُسْلِمِيَن ﴿

 [38: نمل] ﴾مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِ  عَليَْهِ لقََوِيٌّ أمَِينٌ 



که به حال تسلیم نزد من پیش از آن ؛آورد)سلیمان( گفت: ای بزرگان! کدام یک از شما تخت او را برای من می :ترجمه

که از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر، توانا و آورم پیش از آنآیند؟ عفریتی از جنّ گفت: من آن را نزد تو می

 امینم!

 :ستوهم چنان فرموده ا

هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأسََلنَْا لهَُ عَيْنَ القِْطرِْ وَمِنَ الجِْن  مَنْ يعَْمَلُ ﴿ يحَ غُدُوُّ  بيَْنَ يدََيْهِ بِإِذْنِ رَب هِ وَمَنْ وَلِسُليَْمََنَ الر 

عِيرِ  شَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتََاَثيِلَ وَجِفَانٍ كاَلْجَوَابِ وَقدُُورٍ يعَْمَلُونَ لَهُ مَا يَ  ۚيزَِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرنِاَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ

كُورُ   [13أ: سب]﴾ رَاسِيَاتٍ اعْمَلوُا آلََ دَاوُودَ شُكرْاً وَقَليِلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

و معدن مس را و باد را براى سليمان ]رام كرديم[ كه رفتن آن بامداد يك ماه و آمدنش شبانگاه يك ماه ]راه[ بود  ترجمه:

ها از دستور كس از آنو هر  کردندبراى او ذوب ]و روان[ گردانيديم و برخى از جن به فرمان پروردگارشان پيش او كار می

ها و خواست از نمازخانهآن متخصصان[ براى او هرچه مى] .چشانيديمز عذاب سوزان به او مىا ،تافت ما سر برمى

اى خاندان داوود شكرگزار باشيد  .ساختنديده به زمين مىپهاى چسها و ديگضچهها و ظروف بزرگ مانند حو مجسمه

 .دكى سپاسگزارندو از بندگان من ان

ای که نص ویژهیننمود تا امعالجه میمعاملات انسانی  ۀرسول الله صلی الله علیه وسلم هرگونه مرض مادی را از زاوی -5

گردد. پس هرگونه واقعه محسوب می هاگردید؛ چون معامله با جن از جمله رابطه با آننازل می مرضی ۀمعالجبرای 

تصور بدان  ،گردیدهرگاه شخصی مقتول یافت میزمان رسول الله صلی الله علیه وسلم  . در گردیدگونه حل میهمین

 مقتول که در خیبرمردی ۀد، چنانچه در حادثآمکه نصی در مورد میمگر این ؛را کشته است گردید که کدام جنی آننمی

مسلم در صحیح خود روایت کرده چه چنان عامل جنی. نه ؛در پی عامل انسانی قتل گردید یافت گردید، تصورات مردمی

 است:

مُحَي صَةُ فَأخَْبَََ أنََّ عَبدَْ اللَّهِ بنَْ سَهْلٍ قدَْ أنََّ عَبدَْ اللَّهِ بنَْ سَهْلٍ وَمُحَي صَةَ خَرجََا إلََِ خَيبَََْ مِنْ جَهْدٍ أصََابَهُمْ فَأتَََ »

نَاهُ... ثم وصلت القضية إلَ قُتِلَ وَطرُِحَ فِِ عَيْنٍ أوَْ فِ قِيرٍ فَأتَََ يهَُودَ فَقَالَ أنَتْمُْ وَاللَّهِ قَتَلتْمُُوهُ قَالوُا وَاللَّهِ مَا قَتَلْ 

ا أنَْ يُؤْذِنوُا »ولُ اللَّهِ صلَ الله عليه وسلم: رسول الله صلَ الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُ  ا أنَْ يدَُوا صَاحِبَكمُْ وَإِمَّ إِمَّ

 «بِحَربٍْ فَكتََبَ رَسُولُ اللَّهِ صلَ الله عليه وسلم إِليَْهِمْ فِِ ذَلكَِ فَكتَبَُوا إنَِّا وَاللَّهِ مَا قَتَلنَْاهُ 

خبر داد که عبدالله بن سهل  به سوی خیبر رفتند، محیصه آمده و جهت ضرورتی محیصه : عبدالله بن سهل وترجمه

کشته سوگند شما او را  به الله ،گفته شد .حضار کردندخندقی انداخته شده است، یهود را ایا در  در چاهی و کشته و

یا نفر  :رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت .شدقضیه به نزد رسول الله برده  .ایمسوگند ما نکشته  به اللهگفتند  ؟اید

 سوگند او را نکشته ایم. به اللهشود؛ درجواب نوشتند، یا اعلان جنگ فرمان داده می دارید وخود را معرفی می



 کس در آن زمان بدان جهت خطور نکرد که عامل قضیه جن باشد.تصور هیچ ین یک قصه مشهور است وا

 ۀمادی جن را با انسان ثابت سازد؛ پس یگانه رابطه بین انسان وجن رابط ۀرابطآن کدام نصی وجود ندارد که  بنابر -6

 رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبین است که با نماید؛ چونگاهی تجاوز نمیین حد هیچا زوسوسه است که ا

مادی بین انس  ۀرابطوسوسه دیگر  ۀجز رابطه جهت بین ا آید، ازنصی جدیدی دیگری نمی ووفات وی وحی قطع شده 

  .نداردوجن وجود 

یرد. ذپکه انسان به اختیار خود وسوسه را بمگر این ؛ای نداردخود کدام سلطه ۀوسوسشیطان در  ،چنانچه بیان شد

تصوری گری حیلهقعات قتل، سرقت، اگردید که در و گونه معالجه میدر زمان خلفای راشدین امور مادی همینچنان هم

ها با ما رابطه آن ها با عالم ما فرق دارد ومِ آنال  بودند؛ چون ع  ، همزمان با حادثه در پی عامل انسانی میگردیداز جن نمی

از زمان رسول  و نداردین خصوص ا کدام گونه تأثری درجن  ،گرددکه انسان مریض فقط وسوسه است. ازین جهت زمانی

از اسامه بن چنانچه  ؛، برابر است که دوا مادی باشدگردیدندتداوی اسلامی مداوا میبه ها مطابق الله تا اکنون انسان

 رضی الله عنه روایت است که گفت:  شریک

اَ عَلََ رءُُوسِهِمْ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثمَُّ قَعَدْتُ فَجَاءَ » لْأعَْراَبُ مِنْ هَا  اأتَيَْتُ النَّبِيَّ صلَ الله عليه وسلم وَأصَْحَابَهُ كأَنَََّّ

تدََاوَوْا فَإنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ يضََعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لهَُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ »هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالوُا ياَ رَسُولَ اللَّهِ أنَتَدََاوَى فَقَالَ 

 (بو داود)رواه ا« أي إلا الموت« الْهَرمَُ 

ای بالای اصحاب وی شدم، اصحاب چنان بودند که گویا پرنده وصلی الله علیه وسلم وارد مجلس رسول الله  ترجمه:

رسول الله گفتند یا رسول الله آیا تداوی کنیم؟  ؛آمدندها از هر طرف نشستم؛ بدوی ها نشسه باشد، سلام کردم وسر آن

را نیز گذاشته  دوای آن کهاین مگر ؛وتعالی دردی را نیاوردهتداوی کنید، الله سبحانه » فرمود:صلی الله علیه وسلم 

 .یعنی مرگ« غیر دوای هرم ؛است

 شه رضی الله عنه روایت کرده است:ین خصوص مسلم از طریق عائا در ،دم کردنبا ادعیه و مسئلۀ  تداوی  اما

فَاءُ لاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صلَ الله عليه وسلم كَانَ يرَقِْي بِهَذِهِ » الرُّقْيةَِ أذَْهِبْ البَْاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيدَِكَ الش 

 «أنَتَْ 

ه ب و بدست تو استشفاء درد را رفع بساز، چون پروردگار! »کردند: رسول الله صلی الله علیه با این دعا رقیه می ترجمه:

 ست.ین ۀرفع کنندهیچ جز تو 

 ده است.آمهای مطابق شریعت یا دعا سنت و قرآن وا دعاء مأثوره در هده ،این ۀبرعلاو 



این  و جایز نبوده ،کنندامراض را تداوی می کنند که با جنیات رابطه مادی دارند وکه ادعا میاما پناه بردن به کسانی

 کنند.غوغا برپا میمال مردم بین مردم ن است که برای گرفتن گویافریب این طبقه دروغ چنین ادعاها حیله و

 هابورشتعطا بن خلیل  تانبرادر 
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